
 

  

 
 

    
  
  

     رسول یوحنّاي   سوم رساله 
  



  ، رمي پ  آه من  ١
  . مینما ی م  محبّت ی او را در راست  آه بي حب سی غا به
وده    و تندرست    ابي  آام  وجه در هر      آه  آنم  ی، دعا م    بي حب  یا  ٢ ه  ی باش    ب و    جان  ، چنانك  ت

س   را آه یز  ٣.    است  ابيآام اد شدم    ي ب رادران    چون   ار ش ت         ب ر راس د و ب و شهادت    ی آمدن    ت
را ب     ۴.   یینما  ی م   سلوك  ی تو در راست    دادند، چنانكه  اد   نی  از ا   شيم ه   ستي  ن  ی ش شنوم    آ    ب

ه دانم آ ت  فرزن لوك ی در راس دینما ی م  س ه بي حب یا  ۵.  ن ه یآن ی م ، آنچ رادران  ب  و   ب
ـر محبّت  ي در حضـور آل آه  ۶،    یآن  ی م   امانت  ، به   بـانی غر  خصوصـاً به  و شهادت   سا ب    ت

اه   ه   ستـهی  را بطـور شا  شـانی  ا دادند و هرگ دا بدرق ا  ی م  ییكو ي، ن ی آن   خ ه ی ز ٧   یینم   را آ
ـا واجب   پـس  ٨.  رنـديگ ی نم یـزيها چ  و از امّت رفتنـد ـروني او ب    اسـم  بجهت    اسـت   بر م
  . می بشو ی راست كی تا شر میری را بپذ  اشخاص ـني چن آه
ا را      ی م    را دوست    شانی  بر ا   ی سردار   آه  سيوتْرِفی دِ   لكن   نوشتم  یزيسا چ ي آل  به  ٩ دارد، م

د   ی نم  قبول ذا اگر آ      ١٠.  آن ا    می له ه  یی، آاره ه   یاو م    را آ د ب ه ی  آورد ز اد خواهم ی   آن   را ب
ذ  ی را خود نم  ، برادران  نشده   قانع  نی ا  آند و به    ی م  ییگو  اوهی بر ما     ستهی ناشا  سخنان رد و یپ
  .آند ی م رونيسا بيشود و از آل ی م شانی ا خواهند، مانع ی م ز آهي را ن یآسان
ردار از خداست      يرا ن ی  ز  ییكو ي ن   به   اقتدا منما بلكه    ی بد  ، به   بي حب  یا  ١١ دآردار     كو آ  و ب

ا       ی م    شهادت  وسیمتریز بر د  ي ن  ی و خودِ راست     مردم  همه  ١٢.    است  دهیخدا را ند   د و م دهن
  .  است  ما راست  شهادت د آهي و آگاه ميده ی م  شهادت هم
را چ  ١٣ ايم س یزه هي ب ود آ ه ار ب و بنو  ب ن سمی ت واهم ی نم ، لك ه خ ب  ب م و  مرآّ ه  قل و   ب  ت
  . مي گفتگو آن ید و زبانی د  تو را خواهم ی زود  به  آه دوارمي ام لكن ١۴.  سمیبنو
  .  برسان  نام  به  نام  دوستان  مرا به سلام. رسانند ی م  تو سلام  به دوستان.  بر تو باد سلام

 
 
 

    
  
  


